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اولدوز و کلاغها ● ۲۹
 




گرفت که بیاختیار دستهایش پایین آمد و صداش برید. آنوقت هق هق گریهاش بلند شد و گفت: ننهکلاغه... کو؟ .. کو؟.. ننهکلاغه... کو؟.. کلاغ کوچولو چه شد؟.. ننه!.. ننه!..

یاشار پیش از همه به طرفش دوید. هر کسی حرفی میگفت و میخواست او را آرام کند. اما اولدوز هایهای گریه میکرد. زن بابا مهربانی میکرد. نرمنرم حرف میزد. میگفت: گریه نکن اولدوز جان، دوات را بخوری زود خوب میشوی.

آخرش اولدوز از گریه کردن خسته شد و به خواب رفت. خواب دید که ننه کلاغه از درخت توت آویزان است، دارد خفه میشود، میگوید: اولدوز، من رفتم، حرفهایم را فراموش نکن، نترس! اولدوز دوید طرف درخت. یکهو زن بابا از پشت درخت بیرون آمد، خواست با لگد بزندش. اولدوز جیغ کشید و ترسان از خواب پرید و هقهق گریهاش بلند شد. این دفعه فقط بابا و زن بابا در اتاق بودند. باز به خواب رفت. کمی بعد همان خواب را دید، جیغ کشید و از خواب پرید. تا شب همینجوری هی میپرید و میخوابید. یک دفعه هم چشم باز کرد، دید که شب است، دکتر دارد معاینهاش میکند. بعد شنید که دکتر به باباش میگوید: زخمش مهم نیست. زود خوب میشود. اما بچه خیلی ترسیده. پرپر میزند. از چیزی خیلی سخت ترسیده. الان سوزنی بهاش می زنم، آرام میگیرد و میخوابد.

اولدوز گفت: من گرسنهام.

زن بابا برایش شیر آورد. اولدوز شیر را خورد. دکتر سوزنی










[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:OlduzVaKalaghha.pdf/۲۸&oldid=189874»


					رده: 	همسنجیشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۲۴ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







